انترناسیونال ٤١٠ 

صنم مهرانی
ایران، گرانی و خشم
اوضاع ایران مثل آرامش قبل از توفان است چون همه از وضع موجود عصباني و خشمگين اند. مردم در صحبت با همديگر در صف اتوبوس يا داخل تاکسي و مترو و غيره درمورد اوضاع با هم حرف ميزنند. چندي پيش صبح زود رفته بودم نان بخرم با تعجب ديدم نانوايي باز است و خمير آماده ولي از پخت نان خبري نبود، از نانوا جويا شدم که چرا نان نمي پزيد جواب داد پول گاز برايم آمده ٨٠٠ هزار تومان، نداشتم پول گاز را بدهم امروز اداره گاز آمد گاز مرا قطع کرد. فردا رفتم ديدم دارد نان مي پزد، مي گفت مجبور بودم پرداخت کنم حالا من هم از چونه خمير مجبورم بدزدم ويا گران تر بفروشم .

همه چيز در اينجا گران شده. عده اي ميگويند فقط دعا کنيد بيشتر از اين گران نشود. اينطور که معلوم است در آينده نزديک ديگر نان خالي هم گيرمان نمي آيد خدا لعنت کند احمدي نژاد را که باعث اين گراني است. اينها فقط با فحش دادن به احمدي نژاد خود را آرام مي کنند. در چهار ماه گذشته قيمت آب و گاز تقريبا متعادل بود مثل اينکه رژيم ترسيده وسعي کرده يکي دوماه صبر کند تا بعدا دوباره قيمت ها را بالا ببرد يعني مثل سوپاپ اطمينان عمل مي کند که شايد جلوي انفجار را بگيرد. درجاده ساوه نزديک شهرک رباط کريم در شهرک گلستان شاهد بودم که چند خانواده از ترس گران شدن بهاي برق از کولر و تلويزيون و ديگر وسايل برقي آنقدر کم مصرف کرده اند که برايشان بسيار کم پول آمده بود. اداره آمده کنتور آنها را بررسي کرده که نکند شما داريد از برق دزدي ميکنيد که اينقدر پول برقتان کم آمده. شايد باورتان نشود آنها را جريمه کرده اند! بعضي از اين خانواده ها قبلا ميتوانستند در نور تلويزيون شام بخورند همين امکان هم دارد از آنها گرفته ميشود. در اين منطقه فقر بيشتر از جاهاي ديگر چهره کريه خود را نشان داده و مردم زندگي عجيبي دارند.

پول آب در حال حاضر سه برابر گذشته شده است. برق هم همينطور. نان قيمتش ٥٠٠ تومان است. سنگگ کوچک شده و حالت فانتزي به خودش گرفته و قيمتش ٥٠٠ تومان است. لواش بسيار نازک در حد يک لقمه بزرگ دانه اي ١٢٥تومان. اجاره خانه ها نسبت به سال گذشته سه برابر شده اکثر مردم از ترس گراني مسکن در همان خانه اي که نشسته بودند تکان نخوردند چون در غير اينصورت بايد پورسانت بنگاه املاک را مي دادند و برايشان يک خرج اضافه بود. کرايه حمل و نقل با کاميون هم خيلي بالا رفته قبلا براي اسباب کشي با کاميون اگر ٢٠ هزار تومان ميداديم الان حداقل بايد ١٠٠ هزار تومان بدهيم. کارگر هم بايد بگيري که به ٢٠٠ هزار تومان مي رسد. به همين نسبت قيمت همه کالاهاي اساسي بالا رفته و دولت تلاش ميکند مردم را به رياضت بيشتر عادت دهد. روغن ٥ کيلويي در تاريخ ٢٢ تير امسال ١٣ هزار تومان شکر کيلويي ١٥٠٠ تومان، شير دو روز است که يارانه اش حذف شده و از ٣٥٠ به ٦٠٠ تومان رسيده است. سيب زميني کيلويي ١١٠٠ تومان. قدرت خريد مردم بسيار پايين آمده و بازار بسيار کساد است. من خودم در گوشه خيابان و يا در بازارچه ها لباس مي فروشم و ميبينم که چقدر قدرت خريد مردم پايين است. يک تجربه از برخورد مردم برايتان تعريف کنم. بارها اتفاق افتاده که خانمي آمده کنار بساط من و پرسيده چند ميفروشي، گفتم چي ميخواهي، دوباره حرفش را تکرار ميکند. گفتم عزيزم فقط قيمت ميکني اصلا بگو چه ميخواهي. آنها گيجند، يک نگاه کلي به جنس مي اندازند و دلشان ميخواهد بخرند ولي نميتوانند. تمام کاسبها دارند از کسادي بازار مينالند و به اوضاع لعنت ميفرستند.

